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  چكيده
ساز دو سرزمين  چالش عناصر هويتهاي ادبيات مهاجرت فارسي،  كوشد با مطالعة رمان اين پژوهش مي

مبدأ و ميزبان را در فضاهاي بيناگفتماني مهاجرت، در سرزمين ميزبان، تحليل و بررسي كند. هدف از اين 
اي سرزمين مادري  جايي سوژة انساني از سپهر نشانه بررسي، پاسخ به اين پرسش اصلي است كه: جابه

كند؟  هايي مي ساز سرزمين مادري را دچار چه چالش اي سرزمين ميزبان، عناصر هويت به سپهر نشانه
اي  ويژه نظرية سپهر نشانه مقاله براي رسيدن به پاسخ اين پرسش، از مباني نظري مطالعات فرهنگي و به

اي  ساز با خروج از سپهر نشانه جويد. فرض مقاله بر اين است كه عناصر هويت يوري لوتمان سود مي
ساز در سرزمين  هاي هويت دهند. اين نشانه ثيرگذاريشان را از دست ميخود، بخش مهمي از قدرت و تأ

ساز ميزبان،  هاي هويت هاي حاميِ خود و تفاوت و تعارض با نشانه دادن قدرت سبب ازدست ميزبان به
ممكن است به حاشيه فرستاده شوند يا دچار تغييرات ارزشي شوند و درنتيجه، سوژة انساني را دچار 

  هويتي متغير است. اي تا بحران هويت و بي هايي كه از هويت آستانه ان هويتي كنند؛ چالشهاي فراو چالش
  

  اي، بحران هويت، مهاجرت. ها:  گفتمان، هويت، سپهر نشانه كليدواژه
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 .  مقدمه 1

آورد.  مي دست اي آن، به سوژة انساني همواره هويت خود را درون گفتمان و در سپهر نشانه
اي  فهم هستند و در ديگر سپهرهاي نشانه اي خود قابل تنها در سپهر نشانهعناصر هويت ساز 

هاي مختلف براي جذب سوژة انساني،  درك هستند؛ اما گفتمان قابل چيزي عجيب، بيگانه و غير
رقابت با يكديگرند و سوژه بنا به ضرورت، ممكن است فضاي گفتماني خود را  همواره درحال

ساز سرزمين  عناصر هويت» ديگري«ها وارد شود. در فضاي  گفتمانكند و به فضاي ديگر   ترك
آميز  بودن، بيگانه و گاهي حتي تهديد دليل متفاوت مادري او، چندان حضوري موجه ندارند و به

  شوند.  شناخته مي
هاي  كوشد ارتباطي معنادار ميان نشانه رو، سوژة انساني در سرزمين ميزبان، مي ازاين

كه نتواند چنين ارتباطي را  اي مبدأ و ميزبان برقرار كند؛ درصورتي نشانه ساز دو سپهر هويت
كنندة  هاي حمايت رفتن قدرت ساز دو سپهر، ازدست هاي هويت وجود آورد، تفاوت نشانه به

ناچار تغييراتي  شود كه سوژه به اي ميزبان سبب مي هاي مبدأ و حضور در سپهر نشانه نشانه
ها را به حاشيه بفرستد؛  ساز خود ايجاد كند؛ بخشي از آن هويت را در مباني ارزشي عناصر

هاي مناسبي جايگزين  هاي ميزبان را بپذيرد و يا ممكن است نتواند نشانه هايي از نشانه جنبه
شده كند؛ همچنين در فرايند مهاجرت گروهي از افراد كه در  فرستاده  حاشيه هاي به  نشانه

شدند و همواره ازراه اين  ساز شناخته مي هاي هويت روايتعنوان اقليت  به» خود«سرزمين 
تمام تلاش خود را براي » ديگري«اي  شد، در سپهرنشانه شان تهديد مي ها منافع روايت

ها را درون  ها ــ كه زماني، آن هاي مركزي اين روايت راندن دال حاشيه كردن و به سركوب
  بندند.  كارمي ودند ــ بهبه حاشيه رانده و سركوب كرده ب» خود«گفتمان 

گرفتن از مباني نظري  اين مقاله با مطالعة نوع ادبي رمان مهاجرت فارسي، و با بهره
اي يوري لوتمان، در پي  ويژه مفهوم سپهر نشانه شناسي فرهنگي، به مطالعات فرهنگي و نشانه

  دادن به دو پرسش اساسي است:   پاسخ
اي  از مهاجرت سوژة انساني از سپهر نشانهساز سرزمين مادري، پس  . عناصر هويت1

تأثير اوضاعِ بيناگفتماني در  ، تحت»ديگري«اي سرزمين  به سپهر نشانه» خود«سرزمين 
 كنند؟ ساز ميزبان برقرار مي سرزمين ميزبان، چه تعامل و تقابلي با عناصر هويت

هاي هويتي  ساز دو سرزمين، چگونه سوژة انساني را دچار چالش . چالش عناصر هويت2
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 كند؟ مي

ساز جنسيت، ازدواج، فرزندآوري، نژاد و  پژوهش با مطالعه و تحليل پنج عنصر هويت
هاست. فرض مقاله  جوي پاسخ به اين پرسشو مذهب در چند رمان مهاجرت فارسي در جست

سبب اختلاف سپهرهاي  براساس آثار منتخب پژوهش، بر اين است كه در فرايند مهاجرت، به
ها با يكديگر، ممكن است ترجمه و انتقال  دو سرزمين و تفاوت و تعارض نشانه ايِ نشانه
خوبي  ها به خوبي صورت نگيرد و درنتيجه، نشانه ساز دو سپهر به همديگر، به هاي هويت نشانه

ها به حاشيه رانده شوند و يا دچار  سبب، ممكن است برخي از اين نشانه همين فهميده نشوند. به
هويتي سوژة  هاي هويتي و گاهي بحران هويت و بي ي شوند كه درنهايت، چالشتغييرات ارزش
  دارد. انساني را درپي

   

 .  پيشينة پژوهش2

، به »طرح تضادهاي اجتماعي و هويتي در ادبيات مهاجرت آلمان«) در 1389نرجس خدايي (
زاد  د. مهپرداز طرح مشكلات فرهنگي، اجتماعي و هويتي در متون منتخب ادبيات آلمان مي

، وضعيت زنان »ادبيات مهاجرت ايتاليا، بازتاب دنياي نوين زنان«) در 1391الاسلامي ( شيخ
هويتي و تلاش خودآگاه   ـ مهاجر در سرزمين ميزبان و واكنش آنان در برابر مشكلات اجتماعي

د. كن هاي مردستيز بررسي مي و ناخودآگاه آنان را درجهت احقاق حقوق خود و ظهور انديشه
به مطالعة » فضاهاي فرهنگي و تجربة مهاجرت در داستان همنام«) در 1391حسن روحوند (

پردازد و رابطة  عنوان دو متغير اصلي در داستان جومپا لاهيري مي  مفاهيم فضا و فرهنگ به
» ها فضاي رابطه«و » ها فضاي تفاوت«دو متغير را در دو لاية مهاجرتي و در دو بخش  اين

مقايسه تطبيقي «) در 1391كند. اميد ورزنده و سيدرضا ابراهيمي ( ليل ميبررسي و تح
چگونگي » گيري هويت تراملي زن شرقي مهاجر در آثار جومپا لاهيري و مهرنوش مزارعي  شكل
كند و ميزان  گيري هويت تراملي را در زنان هندي و ايراني ساكن غرب بررسي مي شكل
) در 1391الاسلامي ( زاد شيخ كنند. مه املي را مطالعه ميشدن هويت ملي مهاجر در هويت تر حل
به بررسي وضعيت هويت مهاجران ايتاليايي و » بازسازي هويت در ادبيات مهاجرت ايتاليا«

پردازد. مريم هوشيار و ايلميرا  گيري سبكي جديد در ادبيات مي تأثير سرزمين ميزبان در شكل
با » ي هويت فردي در آثار مارگريت يورسونارگير بررسي چگونگي شكل«) در 1393دادور (
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گيري هويت  گيري از پندار نفس نيچه، به بررسي رابطة ميان آفرينش هنر و هنرمند و شكل بهره
پيوندخوردگي «) در 1392پردازد. مسعود فرهمندفر و اميرعلي نجوميان ( فردي نويسنده مي

با مطالعه و » ست اثر رومن پلانسكيهويت در نظرية پسااستعماري: مطالعه موردي فيلم پياني
و » هويت«ويژه  تحليل فيلم پيانيست، سعي در تشريح محورهاي مهم نظريه پسااستعماري، به

  بررسي كاربست اين مفاهيم در اين فيلم دارند. 
هاي يادشده، در آثار ادبيات مهاجرت ديگر  شود، تقريباً همة پژوهش كه ديده مي چنان

ويژه  و به» هويت«اي با محوريت  دبيات مهاجرت فارسي، پژوهش ويژهكشورهاست و در آثار ا
كوشد تا چالش  رو، اين پژوهش مي است. ازاين هاي هويتي دو سرزمين صورت نگرفته چالش

اي ميزبان و درنتيجه،  ساز سرزمين مادري مهاجر را در فضاي سپهرنشانه عناصر هويت
  هاي هويتي او را بررسي كند.  چالش
  

  چوب نظري پژوهش.  چار3
4هويت
و دو معناي اصلي دارد: » مشابه و يكسان«است، به معني  Iden مشتق از واژة لاتين 

كه امري با امر ديگر داراي مشابهت تام  معنا  اين نخست بيانگر مفهوم تشابه مطلق است؛ به 
. گيرد مرورزمان، سازگاري و تداوم را فرض مي است. دوم به مفهوم تمايزي است كه به

زمان ميان  طورهم يابد و مفهوم هويت به ترتيب، مفهوم شباهت از دو زاوية مختلف، راه مي اين به
سازد: ازسويي شباهت و ازسويي تفاوت (جنكينز،  افراد يا اشياء دو نسبت محتمل برقرار مي

نند ما هايي كه ما هايي مانند ما و تفاوت با آن ). شباهت با انسان14: 1380محمدي،  ؛ گل5: 1381
رسد، دراصل، به دو جنبة اصلي و مكمل  نظر مي نيستند. گرچه اين دو معنا، متناقض و متضاد به

اينكه همچون ديگر وجودهاي مشابه است، همچنان  اند؛ يعني هر موجودي درعين هويت معطوف
  موجودي متمايز است و خاصيتي يگانه دارد.

تاريخ، جغرافيا، نهادهاي بخش را  هويت پردازان هويت، عناصر از نظريه 5امانوئل كاستلز
داند. هرچند ازنظر وي اين عناصر مواد خام  غيره مي جمعي، دين و ةتوليد و بازتوليد، خاطر
ها مطابق با الزامات اجتماعي و فرهنگي كه ريشه در ساخت  معناي آنساخت هويت هستند، 

 كه است معتقد كاستلز. شوند تنظيم مي، دوباره بازمكاني دارد ـ اجتماعي و چارچوب زماني

 
1-

Identity  
2

- Manuel Castells  
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و آن را به سه نوع پذيرد  همواره در بستر روابط قدرت صورت مي، اجتماعي ن هويتساخت
دست نهادهاي غالب جامعه براي سلطة  كه به» 6بخش هويت مشروعيت«كند:  عمده تقسيم مي

ايجاد  دست كنشگراني كه به» 7هويت مقاومت«شود؛  ها بر كنشگران اجتماعي ساخته مي آن
شود  ارزش دانسته مي شود كه در اوضاع و شرايطي قرار دارند كه ازسوي منطق سلطه، بي مي

دست كنشگران اجتماعي  كه به» "8دار هويت برنامه«شود و سرانجام،  و يا داغ ننگ بر آن زده مي
في منظور تعري شود و به دسترس ساخته مي با استفاده از هرگونه مواد و مصالح فرهنگي قابل

 انسانبه دليل اينكه  9. به اعتقاد گيدنز)24-27: 1380(كاستلز، شود  نو از موقعيت آنان ارائه مي
و در جريان زندگي  سازد مي هويتش را، ازطريق كنش متقابل با ديگراناش  در طول زندگي

ال و ويا و سية پهويت امر پايداري نيست، بلكه يك پديدرو،  ، ازايندهد پيوسته آن را تغيير مي
  .)81 :1387(گيدنز، است شدن  وعوض همواره درحال ايجادشدن

دست  ديگر، هويت يك امر صرفاً طبيعي نيست؛ بلكه چارچوبي مصنوع است كه به ازسوي
شود و با دو  سازي ساخته مي ساز، با استفاده از ابزارهاي هويت هاي قدرتمند هويت گفتمان

عوامل متعددي چون زبان، سنت، مذهب، نهادهاي يابد و  عنصر مهم تاريخ و زمان تداوم مي
ها به آن معنا  ويژه اسطوره سياسي، اقتصادي و اجتماعي، عوامل محيطي و جغرافيايي و به

  بخشند. مي
گرفتن هويت فردي و اجتماعي در فضايي  ساز و شكل در هر گفتمان تركيب عناصر هويت

اي فضايي است  نامد. سپهر نشانه مي 11اي آن را سپهر نشانه 10گيرد كه يوري لوتمان صورت مي
هايي كه در فضاي نشانة  ). هويت221: 1390(لوتمان، » بيرون از آن نشانگي غيرممكن است«كه

فهم هستند و در فضاي  گيرند، براي افراد همان گفتمان قابل شكل مي» خود«گفتمان سرزمين 
آشنا و غريب هستند. به اعتقاد كه آن را احاطه كرده است، نا 13اي يا غيرنشانه 12اي فرانشانه

اي از  با مجموعه«اي، مرزي وجود دارد كه  اي و فضاي غيرنشانه لوتمان ميان سپهر نشانه
پذير دوزبانه نشان داده شده است كه با گذشتن از آن، متن به زبان (يا  فيلترهاي ترجمه

). 222(همان: » دارد ايِ موردنظر قرار شود كه بيرون سپهر نشانه هاي) ديگري ترجمه مي زبان
شود. به باور  اي دريافت مي تنها ازراه فرايند ترجمه است كه متن در ديگر سپهرهاي نشانه

هاي  تواند با متن اي در اين واقعيت نهفته است كه نمي سرشت منفرد سپهر نشانه«لوتمان 

 
6-Legit imizing identity   
7-Res istance identity   
8-Program m ed identity   
9
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10
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ايد به يكي از ها ب اي يا نامتنها مجاور شود. براي آنكه چنين امري محقق شود، آن فرانشانه
 14اي ها بايد نشانه ديگر، آن واقعيت عبارت شود. به  برگردانده  ]سپهر[دروني  هاي فضاي زبان
زيستي و  اي ميزبان، تعامل و هم ). با قرارگرفتن نشانة مهمان در سپهر نشانه228(همان: » شوند

به اعتقاد لوتمان تعامل  آيد؛ اما درنهايت، وجودمي هايي ميان نشانة مهمان و ميزبان به گاه چالش
  گيرد:  اي ميزبان در چهار مرحله صورت مي اين دو نشانه در سپهر نشانه

آيد، موجه و  شمارمي . هرچند حضور نشانة مهمان ازنظر فرهنگ ميزبان ارزشي منفي به1
شدن در فرهنگ  شود و فرصت حل . حضور نشانة مهمان تعديل مي2منحصر به فرد است؛ 

شود و با كنارگذاشتن همه  . ديگر نشانة مهمان حضوري خارجي تلقي نمي3ابد؛ ي ميزبان را مي
.حضور نشانة مهمان به حضور نرم  4شود؛  فرد خود، در آن حل مي هاي منحصربه مشخصه

گردد (شعيري  عنوان فرهنگي متعالي به جهانيان عرضه مي پس، به شود و ازاين جهاني تبديل مي
  ).175: 1394و كنعاني، 

، 16و حاشيه 15هايي چون مركز نين لوتمان با تأكيد بر مفهوم مرز و استفاده از استعارههمچ
نظر وي اين فضا به دليل اينكه  كند. به اي را فضايي دوگانه و نامتقارن معرفي مي سپهر نشانه

نمايد و آنچه ناآشناست، مطرح  در آن رابطة ميان فرهنگ و نافرهنگ و يا آنچه آشنا مي«
خاطر وجود مركز و حاشيه نامتقارن است؛  )، دوگانه است و به127: 1390يونگبرگ، (ل» شود مي

نظمي،  كه در حاشيه، آشوب و بي شوند؛ درحالي متون فرهنگي توليد مي«زيرا در مركز است كه 
). البته به اعتقاد لوتمان، وجود حاشيه براي مركز بسيار مهم و جا (همان» كند فرهنگ را تهديد مي

تنش ميان مركز و «ست و يكي از دلايل مهم توليد خلاقيت و نوآوري است؛ زيرا ضروري ا
انجامد و درنهايت، به تغيير مركز موجود منتج  حاشيه است كه به ايجاد معنا و فرهنگ جديد مي

  ).جا (همان» شود مي
ل ديگر، سوژة انساني همواره با توجه به نياز و خواستة گفتماني كه هويت او را شك ازسوي

هاي ايدئولوژيكي و فرهنگي غالب همچون سن،  هاي متفاوتي را براساس ارزش دهد، نقش مي
كند. و  جنسيت، قوميت، زبان و طبقة اجتماعي، در زندگي فردي و اجتماعي خود كسب مي

شود كه همواره مركزيت خود را در  هاي متنوع تبديل مي راه، به مفهومي پويا و داراي فرم ازاين
ديگر، سياليت سوژة انساني به اين سبب  عبارت دهد و سيال است؛ به دست مي جايگاهش از

هاي  تواند هويت جايي از يك جايگاه گفتماني به جايگاهي ديگر را دارد و مي است كه قابليت جابه
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هاي سوژه بيابد؛ اما ممكن است  هاي گفتمان يا جايگاه هاي مختلفي را درون نظام متنوع يا فرم
دهد كه  آورده را ازدست دست ها بخش مهمي از قدرت، تأثيرگذاري يا هويت به جايي هدر اين جاب

اين مسئله در دوام حيات اجتماعي يا حتي سلامت رواني او بسيار تأثيرگذار است. به گفتة 
اي امكان طرد (ازسوي اجتماع)، و بنابراين  ترين خطر عبور از يك جايگاه سوژه مهم« 17فيليپس

  . )(Phillips, 2006: 316» تماعي استيك نوع مرگ اج
 18اي او، پديدة مهاجرت جاييِ سوژة انساني و تغيير سپهر نشانه ترين انواع جابه از مهم

هاي  اي گفتمان هاي ارزشي كه در سپهر نشانه جايي، فرد با همه اندوخته است؛ در اين جابه
ا ساخته است، به سرزميني سرزمين مادري براي او دروني شده و هويت فردي و اجتماعي او ر

جايي، سوژه با وجود اينكه ازسوي  شود. در فرايند جابه جديد با فرهنگي متفاوت وارد مي
تواند خود را از تأثير قدرتمند گفتمان سرزمين  شود، نمي گفتمان سرزمين ميزبان فراخوانده مي

اي  ي سپهر نشانهها سازي نشانه هاي آشناي آن رها كند و ترجمه و دروني مادري و نشانه
  پذير نيست.  آساني براي او امكان گفتمان ميزبان نيز به

رو، مهاجر در فضاي بيناگفتماني سرزمين ميزبان، ضمن تلاش براي برقراري ارتباط  ازاين
ساز و مأنوس سرزمين مادري و  كردن عناصر هويت هاي ميزبان، به دليل ترك با نشانه

ي سرزمين ميزبان، در نوعي ابهام و سردرگمي برخورد با عناصر متفاوت و ناآشنا
در سرزمين مادري اثري هست و » خود«هاي گفتمان  رود؛ حالتي كه نه از پذيرش نشان فرومي
ها دست يافته است كه بتواند از آنها دل بكند و با  اعتقادي نسبت به آن نوعي يقين در بي نه به

اي يا  ه شود. او در اين وضعيت آستانههاي سرزمين ميزبان همرا ساز و نشانه عناصر هويت
آفرين سرزمين مادري و ميزبان قرار گرفته است كه  ، در هجوم دودسته عناصر ارزش19ليمينال

يك از اين دودسته عناصر، برايش وجود ندارد؛  توانايي و امكان طرد كامل يا پذيرش كامل هيچ
نهايت، خود، به چهارگونه وضعيت تواند دوام چنداني داشته باشد و در اما چنين وضعيتي نمي

وفادار » خود«ساز سرزمين  انجامد: در وضعيت نخست مهاجر به عناصر هويت هويتي ديگر مي
تعلق هويتي خود به كه  كوشد همچنان كند؛ در وضعيت دوم، مي ها حمايت مي ماند و از آن مي

آفرين  عناصر ارزشكند، تعاملي سازنده با  ساز سرزمينش را حفظ مي فرهنگ و عناصر هويت
ساز خود،  ميزبان برقراركند و با افزودن عناصري از فرهنگ ميزبان به مجموعة عناصر هويت

اش، با  دادن هويت اصلي زند و بدون دغدغه و نگراني ازدست دست 20به ساخت هويتي آميخته
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اي ميزبان  هاي هويتي فرهنگش، عناصري را از سپهر نشانه تر كردن برخي جنبه رنگ كم
ها به حفظ و حيات هويت و فرهنگ خود در شكلي جديد در سرزمين  بگيرد و با تركيب آن وام

  ميزبان ادامه دهد.
هاي  در وضعيت سوم، ممكن است فرد بر اثر تغيير در مباني اعتقادي و ارزشي گفتمان

، به هاي ديني، زباني، نژادي، جنسيتي و قومي هاي سازنده هويت ، يعني گفتمان»خود«ساز  هويت
هاي ارزشي را  اعتقادي نسبت به اين مباني برسد. درنتيجه، اين نشانه اعتمادي و بي اي بي گونه

شود. و در وضعيت آخر، ممكن است  هاي ميزبان همراه مي فرستد و با نشانه به حاشيه مي
شده،  رانده نتواند عناصر شناختي مناسبي را در سرزمين ميزبان، جايگزين عناصر به حاشيه 

شود كه  گرفتار مي» ديگري«و» خود«هاي سرزمين  و، به آشفتگي و ترديد در ارزشر ند. ازاينك
اي براي آن پيدا نشود، در  رساند. بحراني كه اگر راه چاره درنهايت او را به بحران هويت مي

  شود. هويتي مهاجر منتهي مي بدترين حالت به بي
  

  بانساز سرزمين مادري و ميز .  جدال عناصر هويت4
هاي  ساز آن سرزمين و از راه براساس عناصر هويت» خود«مهاجر با هويتي كه در سرزمين 

شود. در  مختلف، ازجمله عامل نيرومند روايت شكل گرفته است، به سرزمين ميزبان وارد مي
كنندة گفتماني  ساز سرزمين مادري، نيروي حمايت هاي هويت كه روايت جريان مهاجرت، ازآنجا

ساز  كننده هويت فرد، درمقابل، عناصر هويت دهند، عناصر مهم تعيين مي  دست خود را از
اي خود از بيشترين قدرت برخوردار هستند، دچار غريبگي و  ميزبان كه در سپهر نشانه

اي  هاي مهمان و ميزبان درون سپهر نشانه شوند. تفاوت و چالش ميان نشانه قدرتي مي بي
به بحران هويت و در موارد  كند كه گاهي منجر شفتگي ميميزبان، مهاجر را دچار نوعي آ

ها را به  هاي اقليت اين روايت تنها گروه اي، نه گردد. اين آشفتگي نشانه هويتي او مي شديدتر بي
خاطر چالش ميان اين  ها نيز به دارد، حتي معتقدان به آن ها وامي مقاومت در برابر آن

گفتة هومي  شوند؛ زيرا به ميزبان دچار بحران هويت ميهاي سرزمين  ها با روايت روايت خرده
هاي خود را دارند، ولي در هرجامعه، اغلب يك  ها روايت ملت: «22ملت و روايتدر كتاب  21بابا

الشعاع خود قرار  هاي موجود در جامعه را تحت روايت رسمي و مسلط وجود دارد كه روايت
  ).(Bhabha, 1990: 3-4» دهاي اقليت تعلق دارن دهد؛ رواياتي كه گروه مي
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  23.  جنسيت4- 1
ها است.  ساز در همة فرهنگ ترين و قدرتمندترين عناصر هويت جنسيت، همواره يكي از مهم

هاي  ساز هويتي براي مهاجران در سرزمين ميزبان، روايت رو، يكي از مسائل بحران اين از
در جوامع اروپايي وجود  هايي كه از مرد شرقي مردسالاري دربارة جوامع شرقي است. روايت
طلبي آنان  دانند كه زنان همواره قرباني قدرت دارد و او را موجودي زورگو و خودرأي مي

هاي مهاجرت فارسي، چالش دو گفتمان مبدأ و ميزبان بر سر چنين  اند. در بسياري از رمان شده
مسعود كه  ،هاي مبهم دوردستهايي، يكي از موضوعات محوري اين آثار است. در  انديشه

زند، در سرزمين  گفتة راوي، پيش از مهاجرت در بيشتر موارد حرف آخر را در خانواده مي به
خاطر جبران گذشته و  شود. همسرش، مينا، به ترين عضو خانواده محسوب مي اهميت ميزبان كم

و كند  سختي در مقابل او مقاومت مي گرفتن انتقام روزهاي مردسالاري در سرزمين مادري، به
است، نهايت   كوشد تا از آزادي و حقوقي كه كشور و قانون سوئد براي زنان درنظر گرفته مي

اش را  رفته تواند حقوق ازدست استفاده را ببرد. مينا معتقد است كه در سرزمين ميزبان، مي
 ته يه نظرم مردا همه سرو اينجا يادگرفتم كه با مردا و مردسالاري دربيفتم. به«آورد:  دست به

اي  ). جدال دو سپهر نشانه126: 1386فرد،  (نكومنش» كه بتونن زور ميگن... ند و تاجاييا كرباس
شود  حدي شديد مي ساز جنسيتي در اين رمان، به سرزمين مادري و ميزبان بر سر نشانة هويت

كه مينا براي انتقام، نسبت به فرهنگ و آداب و رسوم ايراني، مذهب و حتي زبان فارسي دافعة 
كند و فرزندانش را با  كوشد خود را به فرهنگ ميزبان نزديك  دهد و همواره مي مي عجيبي نشان 

شود با ايجاد اين  دهد؛ بنابراين، گفتمان ميزبان موفق مي شيوة تربيتي كشور سوئد پرورش 
توانند با مردان،  است و آنها مي تصور كه فضاي او براي زنان، يك دنياي آرماني خلق كرده 

داري فرزندان، بر مردان برتري داشته  ابر و يا حتي در مواردي همچون داشتن حق نگهبر
هايي كه  ها را به انزوا فرستد؛ دال هاي اصلي گفتمان مبدأ را از مدلولش جدا كند و آن باشند، دال

سيطرة دنياي مردسالاري  ها تحت هاي مهاجرت فارسي در پژوهش ــ سال ــ براساس رمان
كرده است و او را  عنوان موجودي در خدمت مرد و خانواده تعريف  ، هويت زن را بهسنتي ايران

هاي گفتمان  گونه است كه زن ايراني با مدلول بود، و اين  از بسياري از حقوقش محروم كرده
  شود. سرزمين ميزبان همراه مي

نيز به گرفتن است. بحراني كه او را  شكل درحقيقت، بحران واقعي درون مسعود درحال
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دهد و درنهايت، او را به  قرارمي» خود«ساز سرزمين  هاي هويت اجبار در مقابل اين روايت
ويژه در  هاي اقليت به اي روايت رساند؛ زيرا زندگي حاشيه هويتي مي بحران هويت و بي

ها و فرهنگ اقليت جامعه نيز، در اقليت  ها و لايه يابد كه درون گرايش هايي دوام مي روايت
عنوان روايت اقليت طرد  هايي را به هاي مسلط بر فرهنگ هر جامعه، روايت ند. يعني گرايشهست
دليل اينكه با  ها را به ها نيز، خود، گاه اين روايت كند؛ اما حاملان و معتقدان به اين روايت مي

روايت اكثريت سازگار نيستند، درون روايت اقليت، نفي، طرد و به انزواي مضاعف محكوم 
سببِ قرارگرفتن در برابر  هاي مردسالاري شرقي است، به كنند. مسعود كه حامل روايت مي

هاي او قرار دارند، سعي در كتمان و  هاي اكثريت سرزمين ميزبان كه در تضاد با روايت روايت
  :ها دارد. خودش اعتقاد دارد كه فرستادن اين روايت  به انزوا

كند كه او آن   نش باشد. اينكه در هر گفتگويي اثباتترين مشكلش در جامعة سوئد مردبود بزرگ
ترين عامل  شده در وسائل ارتباط جمعي اروپا نيست؛ اين روزها بزرگ مرد ايراني تعريف

شدن  بودن و از مسلمان ناميده بودن، از ايراني بود. از مرد  افسردگي و نابساماني روحي او شده
  ).18هويتي خودش پريشان بود (همان:  بيها از  آمد و بيش از همة اين خودش بدش مي

يافته  بنابراين، مسعود كه در گفتمان ايراني و براساس اصول تربيتي فرهنگ ايراني پرورش 
ساختن يك جايگاه ثابت، نهايي و  است، ازآنجاكه هيچ گفتماني براي هميشه قادر به فراهم

اي گفتمان  به سپهر نشانه» خود«اي گفتمان  تغيير براي سوژه نيست، از سپهر نشانه بدون
تأثير فضاي گفتمان ميزبان، متغير و ناپايدار  شود و كنش او، تحت سرزمين ميزبان وارد مي

رو، در فضاي گفتماني جديد، تمام تلاش خود را براي تغيير ذهنيت گفتمان ميزبان  است. ازاين
اعتماد افراد آن گفتمان،  ديگر براي جلب بندد، و ازسويي كارمي دربارة مرد شرقي و ايراني به

كوشد خود را نه يك ايراني سنتي با آن معنايي كه از او در تصور افراد سرزمين ميزبان  مي
كند كه مسئلة حقوق زنان براي او كاملاً عادي  است، بلكه يك ايراني متجدد و روشنفكر معرفي 

هاي دو سرزمين از  لعملها و دستورا است؛ اما درنهايت، ازآنجا كه خواسته  شده  و پذيرفته
هاي اصلي دو گفتمان، متفاوت است، اين دال دچار سردرگمي و  عنوان يكي از دال بودن، به مرد

رو، مردبودن كه در سرزمين مبدأ همواره امتيازي براي او محسوب  شود. ازاين پريشاني مي
كه بهاي آن  استشد، در سرزمين ميزبان كه ديدگاه متفاوتي دربارة آن وجود دارد، دامي  مي

است مردانگي خويش را در دو  هر لحظه مجبور ؛ زيرااست او استرس و تنش مداوم براي
كند؛ مرد موردنظرِ سرزمين مبدأ نزد خودش، و مرد موردنظرِ سرزمين  معناي متفاوت اثبات 
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اين تعارض و بحران هويتي تاجايي پيش ميزبان در برابر افراد حاضر در گفتمان ميزبان. 
» خود«اي سرزمين  كند، ديگر توان بازگشت و زندگي در سپهر نشانه رود كه مسعود فكر مي مي

ساز آن   هاي هويت كند از زمان مهاجرت، با اين فضا و نشانه را نيز ندارد؛ زيرا او احساس مي
  جا). (همان» است اش باطل شده  شناسنامه«است و به تعبير خودش   بيگانه شده

  

  24.  ازدواج4- 2
است. در  ساز توجه شده  عنوان يكي از عوامل هويت ها به ازدواج به اره در همة فرهنگهمو

شان دربارة زمان ازدواج، آشنايي پيش  فرايند مهاجرت، بسياري از مهاجران ممكن است، ديدگاه
به پيش از مهاجرت، تغيير كند؛ اما  از ازدواج يا شيوه و روش برگزاري مراسم ازدواج نسبت

دانند. در  دواج را عاملي مهم در جهت كسب هويت جديد در سرزمين ميزبان ميهمچنان از
  گويد:  راوي مي رنسانس كافه

كردم، اولين چيزي كه در ذهنم نشست، شيريني نوعي ثبات بود. نوعي  كه در آلمان ازدواج  وقتي
به همين دليل  هويت. نوعي خانه، خاك. حتي بعد هم كه فكر آمدن به كانادا به سرمان افتاد، باز

كرديم  بود... شايد باز هم به همين دليل بود كه چند ماه بعد از جاگيرشدنمان در كانادا هوس
  تواند در آنجا به دنيا بيايد و ببالد و بزرگ اي هست كه بچه مي دار شويم. بچه، يعني كه خانه بچه

كند. حتي آينده...  يخ پيدا ميشود بابا يا مامان كسي. تار كند. مي وقت هويت پيدا مي شود. آدم آن
  ).6تا:  (قهرمان، بي

اي در همة وجوه  جايي سوژة انساني ميان دو سپهر نشانه همچنان كه مهاجرت و جابه
جايي در نظر و اعتقاد او دربارة ازدواج نيز تأثيرگذار  هويتي مهاجر تأثيرگذار است، اين جابه

پيش از رفتن به آمريكا، همچون بسياري  هاي سنتي سرزمين مبدأ، است. ستاره برطبق روايت
دارشدن درسردارد و ازدواج را راهي  نسل سرزمين خود، رؤياي ازدواج و بچه ازدختران هم

شود، ديد  رود و با جري آشنا مي داند؛ اما وقتي به آمريكا مي براي ثبات و كسب هويت خود مي
گويد كه به ازدواج اعتقادي ندارد و  كند. جري از ابتدا به او مي او نسبت به ازدواج تغيير مي
مرور  هاي او مخالف است؛ اما به شدة خود با حرف هاي دروني ستاره درآغاز، براساس ارزش

تأثير  هاي مربوط به ازدواج، در ستاره، تحت ). روايت42(همان:  كند چيز برايش تغيير مي همه
كند كه وقتي با نيك، كه  ي تغيير مياي ميزبان، در فضاي بيناگفتماني مهاجرت تاجاي سپهر نشانه
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دقيقاً همان مرد رويايي او با همان معيارهاي همسر خوب است (البته پيش از مهاجرت)، ازدواج 
زندگي او را چون مرداب «كند و زندگي با چنين مردي،  كند، اصلاً با او احساس راحتي نمي مي

  ).59(همان: » است راكد كرده
و مادر فيروزه كه از نسل اول مهاجران هستند و دوستي با پدر  عطر سنبل عطر كاجدر 

اي كاملاً سنتي ازدواج  ها، مفهومي بيگانه است و خود، به شيوه جنس مخالف، براي آن
اين عقيده بودند كه خودشان بايد براي دخترشان  بودند، با وجود اينكه در آغاز، بر  كرده

سالگي  كرد وقتي به حدود بيست مي فكر«ش: كنند و به قول راوي، مادر همسري مناسب پيدا 
داند و  اش را مي شناسد، دختري كه وظيفه شد كه او مي برسم، همان دختر ايراني خواهم 

ها  )؛ اما باوجوداين، آن145: 1388(جزايري دوما، » گذارد پدر و مادر برايش شوهر پيدا كنند مي
ب و رسوم آن هماهنگ و همراه خود را با فرهنگ سرزمين ميزبان و شيوة زندگي و آدا

در «شنود،  كنند. مادر فيروزه وقتي موضوع آشنايي و ازدواج دخترش با فرانسوا را مي مي
دانستند، كنار گذاشت و وارد دنياي  همان لحظه هر چيزي را كه او و نسل او دربارة ازدواج مي

  ).147(همان: » كنند جديدي شد كه دختران، خود شوهرانشان را انتخاب مي
  

   25.  فرزندآوري4- 3
عنوان  ها، اغلب فرزندآوري را به پذيري افراد و در فضاهاي جنسيتي فرهنگ در فرايند جامعه

ها يكي از  كنند. براي نمونه، در بعضي از فرهنگ ساز معرفي مي يكي از عوامل ارزشي و هويت
دانند، و در قالب  مثل مي هاي مهم زن خوب و نمونه را برخورداري از توانايي توليد جنبه

كنند.  ها دروني مي اي را درآن پردازي، باور به چنين انديشه ساز و ازراه روايت هاي هويت گفتمان
ويژه براي زنان، در هردو سرزمين ميزبان و مادري از درجة  كسب هويت ازراه فرزندان، به
  بالايي از اعتبار برخوردار است.

ويژه در زنان، گاهي چنان قوي  ها، به شدن اين روايت در آثار مهاجرت فارسي، ميزان دروني
هاي خود را  كند تا همة تعلقات و وابستگي است كه حتي زني چون ستاره كه سخت تلاش مي

گيرد با  ويژه نسبت به دنياي مردسالار اطراف خود، قطع كند و آزاد و رها باشد، تصميم مي به
رآورده باشد، براي خود هويتي مستقل آوردن موجودي كه از درون خود او سرب وجود به

خواستم  خواستم به آينده آويزون بشم. مي اي ديگه وجود نداشت. مي گذشته«...پا كند:  و دست
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وجود بيارم و بسازم و بهش آويزون  خواستم چيزي رو به وسط زمين و آسمون ول نباشم. مي
نها جايي در داستان كه احساس رو، ستاره ت ). ازاين61تا:  (قهرمان، بي» بشم تا زنده بمونم

برد.  مي اي ندارد، زماني است كه به وجود درنا در خود پي چيز واهمه كند تنها نيست و از هيچ مي
گردد تا بتواند ازراه آن، خود را  ها دنبالش مي شود به چيزي كه او سال بنابراين، درنا تبديل مي

اند، رها كند و  نوعانش تصميم گرفته ها براي او و همة هم از سلطة همة مردهايي كه قرن
شود، به  دليل، وقتي باردار مي همين دارد. به اي بسازد كه خودش دوست  گونه ش را بها زندگي

اعتناعي از خود  كند و او را با بي ش بود، پشت ميا ترين مرد زندگي داشتني شهاب كه دوست
  راند: مي

چيزي ــ  دونستم كه ديگه تنها نيستم ود... ميبود و من آروم بودم ــ خونه ساكت ب شهاب رفته
بود و  تركونده   بود... چيزي، كسي، اون تو، زير پوستم دل گرفته توي وجود من جون

كرد بيشتر دلبستگيم به  گرفت و رشد مي روئيد...هرچي اون نطفه توي دلم بيشتر جون مي مي
بود. چيزي كه نه با نيك ساخته   چيز ديگه توي من زنده شده شد. يك روزا كم مي شهاب و اون

  ).64(همان: شون سوار بود  هاي جفت ي روي شونهشد و نه با شهاب؛ ول مي
اي مهاجر و ميزبان  به تفاوت سپهر نشانه باوجوداين، گاهي وجود فرزندان، باتوجه

برند ــ  سرمي هاي مهاجريني كه در دو فضاي فرهنگي متفاوت به شود. درخانواده ساز مي مشكل
اند و در سرزمين  اي سرزمين مادري پرورش يافته عني والديني كه خود در سپهر نشانهي

هاي گفتمان ميزبان هماهنگ باشند ــ  كنند كه با الگوها ونشانه ميزبان بايد فرزنداني تربيت
گيري ذهنيت  كنند، كه اين اختلاف منجربه شكل يابي دو نسل پيدا مي اختلافي اساسي در هويت

ها متفاوت است و  شود. اين ذهنيت، با ذهنيت والدين آن ها مي دان در مقابل والدين آننسلي فرزن
ها با والدين تفاوت  ها و آرمان ها، ابژه يابي هاي اجتماعي و هنري، مرجع ها، ذائقه در آن گرايش
  نظر بالس هر نسل:  دارد؛ زيرا به

علق به اوست، خود را متعلق به شرايط و هايي كه مت دادن منابع معرفتي، اجتماعي و ابژه با ترجيح
داند كه متفاوت از ديگري است و اين تعلق درنهايت،  فضاي فرهنگي و اجتماعي خاصي مي

  ).6: 1388كند (شفرز،  شرايط ايجاد احساس هويتي را براي نسل خاص فراهم مي
ت در وجودآمدن بحران هوي شود كه باعث به حدي تشديد مي گاهي اين تفاوت ذهنيتي به
ويژه در رابطة فرزندان با  ها به شود. اين چالش هويتي آنان مي فرزندان مهاجران و گاهي بي

تر است كه  شده فرهنگ ايراني هستند، زماني بيشتر و نمايان والديني كه هردو ايراني و بزرگ
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اصول نگرند؛ پدر و مادري كه  خود والدين نيز نسبت به اعتقادات پيشين خود به ديدة ترديد مي
دهند كه قرار است در جامعة   اند و بايد فرزندي را پرورش تربيتي فرهنگ ايراني را ياد گرفته

ها و مباني اعتقادي نسل  باشد، اگر خود به ارزش جديد بزرگ شود و دوستان غيرايراني داشته 
ر عنوان عناص خود اعتقادي نداشته باشند و نتوانند عناصري از گفتمان ميزبان را نيز به

ها در فرزندانشان كه در جامعة  كردن اين ارزش ها كند، قادر به دروني آفرين جايگزين آن ارزش
  ميزبان و در تعامل با عناصر اجتماعي جامعة ميزبان قرار دارند، نخواهند بود. 

هاي هويتي  كرده و روايت ، مينا با وجود اينكه در فرهنگ ايراني رشدهاي مبهم دوردستدر 
كوشد با  هاي معرفتي، مي سببِ ترديد در اين روايت بود، به ي در او نهادينه شدهسرزمين مادر

شود و خود را در فرهنگ  گرفتن از فرهنگ ايراني، هرچه بيشتر به فرهنگ سوئد نزديك  فاصله
است بر جدال و تنش ميان   دليل اينكه هنوز، خود، نتوانسته كند. او به سرزمين ميزبان حل 

تواند  ساز سرزمين مبدأ و ميزبان در درون خود فائق آيد، نمي آفرين و هويت هاي ارزش نشانه
كند. پويان، همواره با مادر   دو سرزمين تربيت كدام از اين فرزندش را برطبق مباني معرفتي هيچ

خواهد تا با او راحت از مشكلاتش بگويد، او در  كه وقتي مينا از پسرش مي درگيري دارد؛ تاجايي
  گويد:  پاسخ مي

توني حال منو  هاست...تو نمي من حرفي براي گفتن با تو ندارم. ميان افكار من و تو فرسنگ
اي هستي.من خودمو بيشتر به فرهنگ سوئد  بفهمي، چون متعلق به نسل ديگه و جامعه ديگه

  ). 26-25: 1386فرد،  بينم... تو نه هويت ايراني داري و نه سوئدي... (نكومنش نزديك مي
شود و از فرهنگ ايراني  كوشد به فرهنگ سوئد نزديك اين، مينا با وجود اينكه ميبنابر

شده خود كه در سرزمين مبدأ در او نهادينه  هاي دروني تواند از ارزش گاه نمي فاصله بگيرد، هيچ
ايستد و گستاخانه همة مدرسة  رو، وقتي فرزندش در برابرش مي است، رها شود. ازاين شده 

برد، در دل به سيستم آموزشي و تربيتي فرزندسالارانه جامعة  زير سئوال مي تربيتي او را
كرده سوئدي  مي قدرها هم كه گمان انديشد كه آن پيش خودش مي«فرستد و  سوئد نفرين مي

  كند. )؛ اين مسئله بيشتر مينا را دچار بحران هويت مي96(همان: » است نشده
  

  26. مذهب4- 4
دليل، با  همين ها است، به ساز در بيشتر فرهنگ ين عوامل هويتمذهب نيز يكي از نيرومندتر
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اي، نزد معتقدان  ها با يكديگر، دين و مذهب در هر جامعه هاي ديني ملت وجود تفاوت روايت
ترين اهانتي  كنند و كوچك ها حمايت مي شدت از آن احترامي دارد و افراد به هاي قابل خود، روايت

ويژه  رو خواهد شد. در فرايند مهاجرت، به ها روبه ترين مجازات سختها، با  نسبت به اين روايت
هاي مذهبي او با  به دين مهاجر، ديدي منفي باشد، چالش روايت نسبت» ديگري«اگر ديدگاه 

گفتة عضدانلو، در  هاي هويتي مهاجر است. به ترين چالش سرزمين ميزبان، يكي از مهم
مثابة يك دين كه  با برچسبي ايدئولوژيك و نه به هاي غرب، اسلام هاي خبري رسانه گزارش

عنوان يك شيء يا  عنوان يك موضوع، بلكه به شود... اين دين نه به نامش اسلام است، معرفي مي
كند ... اسلام براي  شود كه نفت مصرفي مغرب زمين را تأمين مي مكاني توصيف مي

هاي مياني (قرون  سالاري سده يان، دينگرا ي بربريت، براي چپ گرا نماينده مداران راست سياست
-41: 1383(عضدانلو، » اي ناخوشايند و نامتعارف است روها، بيگانه وسطايي)، و براي ميانه

ترين حادثه  به چنين ذهنيتي نسبت به اسلام و مسلمانان، كوچك ). در چنين فضايي و باتوجه42
  ها شود. رساندن به آن د و سبب آسيبكن را عليه مسلمانان تحريك » ديگري«تواند  و اتفاقي مي

ويژه هنگام  بودن براي فيروزه يكي از عواملي است كه به مسلمان عطر سنبل عطر كاجدر 
دليل  همراه دارد و مادر همسرش، فيروزه را به ازدواج با يك كاتوليك، دردسرهايي را به

سببِ  ازدواج نيز، به پذيرد. مادر فرانسوا با گزينة قبلي فرانسوا براي بودن نمي مسلمان
شد كه  مذهب او تا وقتي مشكل محسوب مي«گفتة راوي  داشت؛ اما به بودن مشكل  يهودي

نظر  قدرها هم بد به دختر يهودي آن شد.در مقايسه با يك مسلمان، دوست  فرانسوا با من دوست
كه مادرش را شود   بود، دوست بار از فرانسوا پرسيدم با چه دختر ديگري ممكن  رسيد. يك نمي

پوست بيشتر ناراحتش  گراي سياه خب، يك كمونيست دو جنس«بيش از اين دلخور كند؟ 
  ).143(همان:» كرد مي

شدت  وجود اينكه چندان آدم مذهبي نيست، در سرزمين ميزبان به نيز نادر با اتفاق در رمان
از مذهب خود  آساني حاضر نيست، كند و به و به سختي بر اعتقادات ديني خود پافشاري مي

عنوان گوشت و  اي شراب، به نان و نوشيدن جرعه رفتن به كليسا و خوردن يك تكه«بكشد:  دست
كند تا مراسم  ). نادر همچنين بسيار تلاش مي135: 1394(ترقي، » ترساند خون مسيح، او را مي

تقادات و كه نادر بر اع ازدواجش را برطبق مراسم مذهبي سرزمين خود انجام دهد؛ اما همچنان
كند. خانوادة آمريكايي  مذهب خود تأكيد دارد، ميزبان نيز با همة وجود از مذهبش دفاع مي
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شنوند،  ها بايد براساس مذهب اسلام باشد، مي همسر نادر وقتي سخنان او را كه ازدواج آن
غايت موزون و ثابت  در مقابل يك هويت مرجع كه به« شوند؛ زيرا زده مي بسيار وحشت

آيد. متفاوتي كه  شمارمي مثابة متفاوت با خود غالب به شود، غيريت ديگري به رفته ميدرنظرگ
دليل،  همين ). به5: 1393معين،  (بابك» آيد شمارمي  است، طبيعتاً يك تهديد به آمده» از جاي ديگر«

ناموزون و نامتناسب، كاري غيرممكن » ديگري«وسيلة يك  تغيير نظم و ثبات سرزمين خود به
عقد مسلموني؟ صداها درهم پيچيد. آقاي جونز، به عادت «ت و ماية آبروريزي است: اس 

بار طول  تنها بيست دفعه، نه زد. اين بود و قدم مي هايش را پشت كمرش گذاشته هميشگي، دست
برگشت، بلكه لگد محكمي هم به در ورودي آهني خانه كوبيد. دادكشيد: بايد با   و راهرو را رفت 
خير و تورو  كني. مجبوري، وگرنه مارو به ق آداب و رسوم مسيحيت ازدواجدختر من طب

خاطر  ساز بسيار نيرومندي است كه به رو، مذهب عامل هويت ). ازاين119(همان: » سلامت به
سختي  افشرند و به مي هاي مختلف بر آن پاي كاركردهاي ايدئولوژيكي و اعتقادي، افراد گفتمان

شند. اين عامل نيرمند، يكي از دلايل نيرومندي خود را ازطريق بودن در بك توانند از آن دست مي
اي خود، آن  آورد؛ زيرا حضور در سپهر نشانه مي دست اي سرزمين خود، به فضاي سپهر نشانه

اي  هاي نشانه سازد و بيرون از آن فضا بسياري از جنبه فهم مي را براي اعضاي آن فضا قابل
فهم  عجيب، بيگانه و غيرقابل» ديگري«اي  اي افراد در سپهر نشانهدهد و بر خود را ازدست مي

گيرد  شود و در بافتي قرار مي دليل، وقتي از بافت و فضاي گفتمان خود خارج مي همين است. به
برانگيز  كه با بافت اولية آن متفاوت و در مواردي در تعارض است، به يكي از مسائل چالش

  شود. معتقدانش تبديل مي
حال، بعضي از مهاجران در سرزمين ميزبان درجهت كسب هويت جديد براي  ندرعي

كنند  ناچار به تغيير مذهب اقدام مي برخورداري از مزاياي شهروندي در سرزمين جديد، گاهي به
دارد و گاهي مهاجر  هاي مذهبي مهاجر و ميزبان را درپي و تغيير مذهب، تغيير و چالش روايت

هايي  عماد يكي از شخصيت سرزمين نوچبرد.در  هويتي پيش مي يابي را تا مرز بحران هويت
هاي مذهبي نيرومندي در او دارد؛ اما درنهايت،  مايه است كه فضاي رمان، حكايت از وجود بن

دهد. چنين  ناچار مذهبش را تغييرمي شود كارت اقامت بگيرد، به راهي موفق نمي وقتي از هيچ
باشم يا وسط  انگار از خواب بيدار شده«و غيرموجه است: اقدامي ازنظر راوي بسيار عجيب 

كنم... عماد...  باشد، گيج و منگ عماد را نگاه مي رينگ بوكس، مشت محكمي به صورتم خورده
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كرده، نگاهش را  اي كه در مدرسه كار بدي كرده يا پول نان را در كوچه گم مثل پسربچه
كارت  كار كنم؟ به هر دري كه زدم نشد اين گرين گويد: خب چي كند و مي مني مي و دزدد. من مي

» دونه. بهت كه گفته بودم؟ كسي نمي كنم. هيچ شدم دينم رو عوض لامصب رو بگيرم. مجبور
  ).295: 1391(ارزاقي، 

  

  27.  نژاد4- 5
دانند،  ها، از نژادي برتر مي هايي كه خود را نسبت به افراد ديگر سرزمين تعصبات نژادي ملت

و تحقير   رو، تبعيض اين هاي هويتي مهاجران در سرزمين ميزبان است. از چالشيكي ديگر از 
شود. در متون ادبيات  نژادي در متون ادبيات مهاجرت همة كشورهاي مهاجرفرست ديده مي

ومو)، زبان و  هاي نژادي را در سه حوزة ظاهر افراد (رنگ پوست مهاجرت فارسي اين چالش
  كرد.  توان بررسي  مسائل نژادي مي

ماية مباهات و تفاخر مهاجر » خود«رنگ پوستي كه در سرزمين  عطر سنبل عطر كاجدر 
گفتة راوي، او در آمريكا قيافة اقليت  شود؛ به بوده است، در سرزمين ميزبان سبب خجالت او مي

 1388دوما،  (جزايري» من نژاد اسكانديناوي نيستم«زند  اي كه آشكارا داد مي نژادي دارد، چهره
بيچ وضعيتي بدتر دارند؛ زيرا در اين شهر همه بلوندند و خانوادة  ها در شهر نيوپورت ). آن44:

اي در شهر بلوندهاي قايقران، تابلو هستند. مردم  عنوان يك مشت مهاجر خاورميانه دوما آنجا به
ي اين قاعدة كل«دهند؛ زيرا در اين شهر  ها را به خود نمي اين شهر حتي زحمت پرسيدن مليت آن
اي اين شهر،  بودن در سپهرنشانه ). مكزيكي45(همان: » بود كه هركي بلوند نيست، مكزيكيه

  نشانة تحقير است؛ زيرا بسياري از خدمتكاران در اين فضا، مكزيكي بودند.
شود، زبان است.  هاي نژادي مهاجر در سرزمين ميزبان مي عامل ديگري كه باعث چالش

كه با تمايلات نژادي همراه شود، عامل تمايز  ساز است، هنگامي يتزبان همچنان كه يك عامل هو
دهند  ، اغلب به زبان خودشان اهميت خاصي مي»خود«ها است. افراد در سرزمين  و جدايي ملت
اي دارند و از افرادي كه به سرزمين  زبان خود، احساس صميميت و نزديكي ويژه و با مردم هم
ها را به شكل صحيح و بدون لهجه صحبت كنند.  كه زبان آنخواهند  شوند، مي آنها وارد مي

آيند؛  نظر ميزبان خوشايند مي ها صحبت كنند، به ميان، افرادي كه زبان ميزبان را همانند آن دراين
ها صحبت شود، سبب ناراحتي ميزبان و تحقير  صورت نادرست به زبان آن اما اگر با لهجه و به

 
27
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  شد.  مهمان خواهد
م، خود را يكي از  1980است كه، پدر فيروزه، با وجود اينكه در سال  سبب همين به

هنوز يك خارجي «داند،  شهروندان نمونة آمريكايي و در سرنوشت آن كشور سهيم مي
داده  اي كه بعد از انقلاب ايران به تمام چيزهاي بد ربط  شد كه لهجه داشت. لهجه محسوب مي

» كند و برود الان بار و بنديلش را جمع كه بايد همينشد  شد. با او مثل كسي رفتار مي مي 
كردنش با لهجة يك  صحبت  ). مادر فيروزه نيز كه انگليسي119: 1388دوما،  (جزايري

تنها در  گفتة راوي براي يك آمريكايي يادآور خاطرات دردناكي است، نه اي است كه به خاورميانه
كار  ن تمام تلاش خود را براي دورشدن از او بهجمع صميمي ميزبان جايگاهي ندارد، بلكه ميزبا

اش با ميزبان،  اي مادرش در رابطه دادن تأثير منفي لهجة خاورميانه بندد. فيروزه براي نشان مي
كند كه مادرش از مسافران  ماجراي مسافرت پدر و مادر با پرواز فرست كلاس را تعريف مي

مادر، «نظر او: دهند؛ زيرا به باي خود را به او ميخواهد و مسافران مر ها را مي پرواز، مرباي آن
دادند تا  خواست با كمال ميل مي ها را هم مي هاي آن اي، اگر گذرنامه با آن لهجة غليظ خاورميانه

  ).84(همان:» از دستش خلاص شوند
» ديگري«تواند او را در سرزمين ميزبان، به يك  بر رنگ پوست و لهجة مهاجر كه مي افزون

هاي  شده ازسوي گفتمان هاي نژادي ساخته كند، روايت اعتماد تبديل مي اي غيرقابل حاشيه
رسان به مردم سرزمين  عنوان موجودي خطرناك و آسيب قدرت ميزبان، كه او را به صاحب

آورد. وقتي فيروزه  وجودمي هاي هويتي زيادي را براي مهاجر، به كنند، چالش ميزبان معرفي مي
احتمال «گفتة راوي:  پرسند و به رود، بارها دربارة ايران و ايرانيان از او مي يبه دانشگاه بركلي م

» دادند تروريست مؤنثي باشم كه در پوشش دانشجوي تاريخ هنر در بركلي مخفي شده مي
)؛ اما رفتار ميزبان با همة مهاجراني كه از كشورهاي مختلف به 47: 1388(جزايري دوما، 

زمان، رفتار متفاوتي با فيروزة  اي كه ميزبان، هم گونه سان نيست. بهسرزمين او آمده بودند يك
  گفتة راوي: گيرد. به ايراني و همسر فرانسويش درپيش مي

ات  جا را روي پيشاني بودن در آمريكا مثل اين است كه اجازه ورود به همه فرانسوي
توجه بدانند.  او را جالب اش را بگويد تا مردم باشند. فرانسوا كافي بود اسم فرانسوي چسبانده

فرض اين بود كه او روشنفكري است حساس و كتاب خوانده، و هنگامي كه مشغول زمزمة 
  ).48گذراند (همان: هاي امپرسيونيستي مي اشعار بودلر نيست، وقتش را با خلق نقاشي
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 گيري .  نتيجه5

جايي جايگاه  و جابهساز قدرتمند، در فرايند مهاجرت  اين پژوهش با بررسي پنج عنصر هويت
يابد كه  مي اي متفاوت، به اين نتيجه دست سوژة انساني در دو فضاي گفتماني و دو سپهر نشانه

اي، هويت افراد را  ساز در فضايي موسوم به سپهر نشانه ها ازراه تركيب عناصر هويت گفتمان
ست و براي ديگر فهم ا قابل» خود«اي  شده، تنها در سپهرنشانه دهند. هويت ساخته شكل مي

ساز همچنين، در سپهر  اي عجيب، ناآشنا و بيگانه است. اين عناصر هويت سپهرهاي نشانه
آفريني را دارند؛ اما سوژة انساني به دلايل  اي خود، بيشترين قدرت تأثيرگذاري و ارزش نشانه

شود.  ا ميج جابه» ديگري«اي  به سپهر نشانه» خود«اي  مختلف ازجمله مهاجرت، از سپهر نشانه
كند، ازراه ترجمة  اي ميزبان، مهاجر تلاش مي در فرايند حضور نشانة مهمان در سپهر نشانه

هاي ميزبان را براي خود، و  اي خود يا برعكس، نشانه هاي ميزبان به زبان نشانه نشانه
ر برقرار هاي دو سپه فهم كند و ارتباطي معنادار ميان نشانه هاي خود را براي ميزبان، قابل نشانه

صورت كامل، انجام  سببِ عوامل گوناگون، چنين انتقال و ارتباطي به سازد؛ اما گاهي به
» ديگريِ متفاوت«صورت يك  اي ميزبان، به شود. درنتيجه، نشانة مهمان در سپهرنشانه نمي

دارد: ممكن است مهاجر نسبت به حفظ و   شود. اين حالت، سه نتيجة متفاوت در پي شناخته مي
هاي ميزبان  دهد، و از پذيرش نشانه ، تعصب و سرختي نشان »خود«هاي گفتمان  برد نشانهكار

هاي  سببِ شرايط حضور در سرزمين ميزبان، نشانه سرباز زند. در وضعيت دوم مهاجر به
شود؛ اما  ساز ميزبان همراه مي هاي هويت فرستد و با نشانه را به حاشيه مي» خود«ساز  هويت

بدهد و  از دست » خود«ساز گفتمان  هاي هويت اد خود را نسبت به نشانهاگر مهاجر اعتق
ها كند، اين  عنوان نشانه هاي مناسب، جايگزين آن هايي از ميزبان را نيز به درمقابل، نتواند نشانه

هاي شديد هويتي در مهاجر  شود. مجموع اين حالات سبب چالش مسئله موجب آشفتگي او مي
  هويتي متغير است.  اي تا بحران هويت و درنهايت، بي تانهشود كه از هويت آس مي

سبب اختلاف  اي سرزمين ميزبان، به ساز مبدأ در سپهر نشانه ازسوي ديگر، عناصر هويت
هاي  تنها قدرت و تأثيرگذاري خود را نزد گروه ساز ميزبان، نه هاي هويت با عناصر و روايت
فرستند يا  ها را به حاشيه مي ها نيز، آن ان به آندهند، گاهي حتي معتقد مي مخالف خود، ازدست

ساز سرزمين ميزبان  هايي از عناصر هويت كنند و با جنبه تر مي ها را كمرنگ هايي از آن جنبه
  كنند. تركيب و همراه مي
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نشانههي. در اللتينا امرا ةترجم». مواجهه با ديگري فرهنگي« ).1390( ليونگبرگ، كريستينا •
 نشر علم. كوشش فرزان سجودي. تهران: به .)151- 119 صص( يرهنگف يشناس

 سرا. انتشارات قصيده تهران: دوردستهاي مبهم. ).1386( فرد، محسن نكومنش •

گيري هويت تراملي زن  تطبيقي شكل ةمقايس« ).1391( ورزنده، اميد وسيدرضا ابراهيمي •
امه زبان و ادبيات فصلن ».شرقي مهاجر در آثار جومپا لاهيري و مهرنوش مزارعي

 .190- 160صص .11 ش .دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج فارسي

فردي در آثار  گيري هويت بررسي چگونگي شكل« ).1393( هوشيار، مريم وايلميرا دادور •
 .193- 181 صص .1 ش .19 د .پژوهش ادبيات معاصرجهان ».مارگريت يورسونار
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